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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 انبیاءبررسی پندار تعارض برخی آیات قرآن با عصمت 

انبیاء  ،تعارض آیات محکمات، آیات متشممما ه، قرآن،معانی متعدّد آیات انبیاء،  عصمممم : هاواژهکلید

 امر ند ی، ترک اولی. ها، سطوح مختلف استغفار، پدران امّ

آیاتی در قرآن کریم  ود که ظاهر آن آیات  ا عصم   کنیم،صحب    ه آنحثی که وعده کردیم راجع 

عصی  مرتکب م ی از پیامبرانکند که  رخآیات حکای  از این می سازگار نیس . گویا آن انبیاء

 هک آیدال پیش مین دچار انحراف  ودند. خب اینجا سؤشدند یا از نظر اعتقادی در  خشی از زندگیشا

اند، ما داریم اینجا گناه کرده گوید پیغمبرهاخدا خودش می !یماهآش شدتر از ی داغنکند ما کاسه

ند! ماجرا چیس ؟ تکلیف این آیات چیس ؟ چگونه معصوم پیغمبرها ،دهیم که نخیریقه چاک می

 ؟ سازگار اس   ا  حث عصم  انبیاء

قا ل  های مختلفینحوه ، آیاتی اس  که  هی اوّلتقسیم کرد. دستهی این آیات را  ه دو گروه کلّتوان می

هم فقا لاز آن  هم گریاماّ معانی دی دارد؛تعارض   ا عصم  انبیاء . یکی از معانیشمعنا شدن اس 

از نظر لغ   ها هس  کههایی در آننیس . آیاتی داریم که واژهمعارض   ا عصم  انبیاء اس  که

 هایی که چند معنا دارد. مثلا هایی داریم؛ لغ چنین واژه معناس . در ز ان فارسی هم عرب دارای چند

و هم  آب قرار دارد ییزی اس  که سر لولهکه هم  ه معنای آن حیوان درّنده اس  و هم چ ی شیرواژه

شیر  توان در آنمیظرفی اس  که  هم ، ادیهی اینها شیر اس . دوشند. همهچیزی اس  که از گاو می

 گوید:. شعری هس  که میاس  و دش  هم  ه معنی صحرا و ریخ  و خورد
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 اندر  ادیه اس  آن یکی شیر
 

 خوردآن یکی شیر اس  کآدم می
 

  ادیه رانداس   شیر آن دگر 
 

 خوردمی کآدم اس  شیر دگر وآن
 

 ، ا یک معنا دی دارند.معانی متعدّ هایی وجود دارد کهواژه ،گونه اس . در آیاتاوقات این  نا راین گاهی

دیر در تق ،سازگار اس . یا آیاتی داریم که  خشی از جمله ،آیه  ا عصم  سازگار نیس  و  ا یک معنا

 ؛فتهفاعل را گفعل و از قرائن  اید حدس زد که آن  خش چیس . مثلا و  اس یعنی تصریح نشده  ؛اس 

نه گو رائن جمله حدس زد که مفعول چیس . در اینجا  ه دو اید از ق  ؛نیاورده اس ولی از مفعول اسمی

این آیه  ا عصم   ها،حدس زد. حالا  ا یکی از آن توان دو مفعول مختلف رامی یعنی توان حدس زد؛می

کند. خب استغفار می که پیامبرسازگار اس . یا مثلا آیاتی داریم  ، ا یکی دیگر سازگار نیس ؛

 ! ؟، استغفار یعنی چهگوید اگر گناه نکرده  ودمی انسان

 احتمالو  معنا را  اید ترجیح داد؟ اگر دو تا معنا داش  دریاف  کرد، کدام دو معنا از آیه انووقتی  ت

ی آن را کفهّ ،ی خارجی ود، کدام معنا را قبول کنیم؟ آن معنایی که یک قرینهپنجاه پنجاه کدام هر

ی عقلی و نقلی که در عصم  ی خارجی ما در این  حث چیس ؟ تمام ادلهّتر کرده اس . قرینهسنگین

سازگار اس  و یکی   ا عصم  انبیاءمعنا که یکی   ین این دواگر  خواهیم  داریم. یعنی انبیاء

ا   ی معنایی کههرا در کفّ ی عصم  انبیاءآییم ادلهّمی،  اید چه کنیم؟ انتخاب کنیم ،تضاد دارد

 کند.شود و آن معنا ترجیح پیدا میتر میذاریم؛ آن کفهّ سنگینگمی ،سازگاری دارد عصم  انبیاء

غمبر خطاب  ه پی که ی شما حفظیدی شریفه را همهآیهاین . مثلا را  بینیم نمونه از این آیات چند حالا

ً فَـهَدىٰ  ؛أَ لََْ يََِدْكَ يتَِیماً فَآوىٰ  اس : اسلم دا تو را طفل یتیمی نیاف ، آیا خ !ای پیامبر 1:وَ وَجَدَكَ ضالّا

عنی ؟ یضالّ یعنی چه پس آنگاه هدای  کرد؟نیاف ، و آیا خدا تو را شخص گمراهی  ؟پناه داد گاهپس آن
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 اس .  ه پیغمبر اسلم ه کیس ؟ راجعاین آیه راجع یعنی گمراهی. خب؟ گمراه. ضلل  یعنی چه

د، نمعصوم نباشایشان اگر  .مپیغمبر کیس ؟ پیغمبر اسل هزار وچهارصدو یس اشرف و افضل این 

آیه  و ظاهر .اس   ه خود پیغمبر اسلماس ! این آیه راجعی پیغمبرها روشن هگر تکلیف  قیدی

 ؛اند ودهدچار ضلل   ،اند، گمراه  ودهاندضالّ  وده انای از عمرشدورهدر  ،گوید پیغمبر اسلممی

عمر از نظر پیغمبران در تمام طول  کنیم؟ ما که گفتیم چهاین آیه   ا خب کرد! ان عداا خدا هدایتش

 ا  این اشِکال را ؟ اگر کسینظر شما جواب چیس  خب  ه نیستند!گاه گمراه هیچ ند؛صوماعتقادی مع

و   گوید شما که شیعه هستید، شما که مسلمانیداگر دهید؟ کند،  ه او چه جوا ی میمطرح شما 

گوید پیغمبر اح  میصر ه این آیهپس چرا  همیشه معصوم  وده اس ، غمبر اسلمویید پیگمی

 کنید؟!میدهید؟ سکوت می یجوا  چه  اید کرد؟ چه اس ، از عمرش را گمراه  وده زمانی اسلم

  تا کلمه هس ! در این آیه دوکنید بینم  ا اشِکال  عدی چه میخب حالا جواب این اشِکال را هم  دهم، 

 ؛ یعنی ذکر نشده اس  وکه مفعولش در تقدیر اس  که معانی متعددّی دارد. دو تا فعل هم هس 

 ای که درچیس ؟  چهّ یتَیمی اناس . مع یَتیمواژه،  از آن دو یمختلفی  اشد. یک تواند چیزهایمی

های لغ  عرب در کتاب تیمیی دیگر هم  رای ااماّ یک معندرش را از دس  داده اس . طفولیّ  پدر و ما

یگانه، یکتا،  فرد، همنحصر درّیعنی یتیم؟ د دُرّ گویناید میمثلا شنیده فرد.یکتا، یگانه، منحصر ه هس :

 دو معنا دارد.  پس یتیم 2.مانند یمثل و  ی

 لغ  عرب در ضالّهم  رای  یاماّ معنای دیگر اس ؛، گمراه ضالّی اناس . یکی از مع ضالّدومین واژه، 

شده یعنی چیزی که قدرش ناشناخته اس ؛ چیز ارزشمندی که ارزشش شناخته القدر!مجهول گفته شده:

 فعلی که مفعولش ذکر نشده اس ، از آن دواماّ یکی  3اس . ضالّ از معانینیس . این هم یکی دیگر 
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 رپیامب ،ممکن اس  مفعولاس .  ؟ ذکر نشدهپناه داد. خدا چه کسی را پناه دادخدا یعنی  اس ؛ فَآوىٰ 

ین یعنی مردم را پناه داد. دوم ، ناس  اشد؛ممکن اس  مفعول اماّ داد؛را پناه  نی خدا پیامبریع ؛ اشد

 اشد؛  پیامبر ،چه کسی را هدای  کرد؟ ممکن اس  مفعول خدا هدای  کرد. اس ؛ یعنی فَـهَدىٰ  فعل،

ا دا مردم رخ ؛ یعنیشدمردم  اشد، ناس  ا ،اماّ ممکن اس  مفعول ؛را هدای  کرد خدا پیامبر یعنی

 هدای  کرد.

که  ی یتیمیآیا خدا تو را  چهّ !امبرای پیکند: معنا پیدا می آیه دو  ه این صورت ؛خب حالا نگاه کنید

ر پناه داد؟ و آیا توی پیامبپس آنگاه توی پیامبر را  ،در کوچکی پدر و مادرت را از دس  داده  ودی نیاف 

سازد. اماّ معنای م  نمی ا عص ،پس آنگاه توی پیامبر را هدای  کرد؟ این معنا ،فرد گمراهی نیاف  را

که  ،نیاف  نظیر، یک موجود یگانه و ممتاز یمانند و تو را یک موجود  یخداوند آیا  !ای پیغمبر دوم:

 !و آیا ای پیامبر ؟پناهشدی پناهگاه  شریّ   یتو دا مردم را در پناه تو قرار داد، خ 4:کَ فَآوى النااسَ اِلیَْ 

های کوچهدر کوچه پسکه تو جوانی  ودی، نوجوانی  ودی  نیاف ؟القدر خدا تو را یک موجود مجهول

 .کردیمیکمک  های  ازرگانی ه کاروانیک روز  ؛کردیروز شبانی مییک  رفتی؛و می آمدیمی مکهّ

؟ توانس  حدس  زندمی کسیچه ؟ ترین مخلوق جهان آفرینش هستیتو عظیمدانس  که می چه کسی

پس آنگاه خدا  ،القدری نیاف درت ناشناخته  ود. آیا خدا تو را موجود مجهولقَ ؛القدر  ودیتو مجهول

عنای دوم این مدقّ  کردید؟ . رفِتَِکَ فَـهَدی النااسَ اِلیٰ مَعْ ؟ راهنمایی کرد  ه شناخ  قدر و عظمت مردم را 

معنی دوم سازگار اس .  ؛ اماّل  ا عصم  در تعارض اس عنی اوّ. مدو تا معنا پیدا کردآیه پس  اس .

 معنایی کدام را قبول کنیم؟ کدام مقصود خداس ؟ پنجاه پنجاه اس ؛این دو تا معنا  احتمال خب حالا

 ی دلایلی کهمهی خارجی ما چیس ؟ ه. قرینهکندتر میی آن را سنگینهی خارجی، کفّ که یک قرینه
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مام ا از امام  اقر، شکال رااِشود. عین این ردیم.  نا راین، معنای دوم را شامل میآو عصم  انبیاء  ر

 را یحدیث نقل شده اس  و در پاسخ همین توضیح پرسیدند. از هر سه امام این و امام رضا صادق

معنایی  و طبیعتاا ؛کرد گونه معنا توان دونمونه از آیاتی  ود که می این یک 5فرمودند. که من دادم،

 تعارض ندارد. عصم  انبیاء مقصود اس  که  ا

آن حضرت ی دوم در مورد عصم  عملی آیه ؛ ود  ه عصم  اعتقادی پیغمبر اسلمی قبل راجعآیه

فتح آشکاری  ما  رای تو ،ای پیامبر 6:وَ ما تَََخَّرَ  لیَِغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْكَ  ؛یناً نّا فَـتَحْنا لَكَ فَـتْحاً مُبِ اِ اس : 

لیَِغْفِرَ  ؟دیمچرا این کار را کر .ق  خشیدیمپیروزی آشکاری را تحقّ :یناً نّا فَـتَحْنا لَكَ فَـتْحاً مُبِ اِ را رقم زدیم. 

اهان که در آنچه از گن: وَ ما تَََخَّرَ  ما تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْكَ چه چیزی را  بخشد؟  . ر تو  بخشد ا خدا: تلَكَ اللهُ 

هم  ،گذشته انجام داده  ودی و آنچه از گناهان که در آینده انجام خواهی داد. خب پس پیغمبر

سبب این هو خدا   ؛د دادنو هم  عد از فتح گناهانی انجام خواه  ودند انجام داده گناهانیز فتح قبل ا

ر عملکرد د پیغمبرگفتید را  خشید! خب پس چه  ود که می ، گناهان پیغمبرفتح

م  عصاعتقاد  ه دس  از  دهید؟می جوا ی این آیه چه شما  ه ؟کنندو گناه نمی ندمعصوم انششخصی

ه این  آیه دارد معنی  خشیده شدن گناه. مغفرت  هو  معنی گناه اس  ه نبذَ دارید؟می ر پیغمبر

 دا همخ د کرد؛نواههم  عد از فتح گناه خ و اندههم قبل از فتح گناه کرده  ود ،گوید پیغمبرروشنی می

ا راطّلعات مذهبیش   ینید انسان چقدر لازم داردرا  خشیده اس . حالا می انگناهانش ،خاطر فتح ه

سر  ه  سر خرده سی یککاگر ! یعنی رود  الاها میدس  لعاتاطّ  خاطر کمبودِه چقدر زود  د؟ الاتر  بر

 !، تسلیمیدشما  گذارد
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ین ل ای اوّاندازد. نکته ه شک می ،یم ه معنایی که کردنسب  نکته هس  که ما را  هم دودر این آیه 

إِنّا فَـتَحْنا  :س افتحی که در این آیه  چون ؛فتح و  خشیده شدن گناه نیس  اس  که هیچ تناسبی  ین

 مقصودیا  ،دانهگفتن هم رای مفسّو همه دهد،فتح نشان می یگونه که مضمون سوره، همانیناً لَكَ فَـتْحاً مُبِ 

ه تناسبی چ ،این پیروزی سیاسی و نظامیخب . ی فتح مکهّ  ودمهکه مقدّ هحدیبیّفتح مکّه اس  یا صلح 

های ما این پیروزی سیاسی و نظامی را رقم زدیم تا گناه فرمایدکه خدا می دارد  ا  خشیده شدن گناه

 دن هس ؟ خشیده شنظامی  ا و  زی سیاسیچه تناسبی  ین یک پیرو ی تو را  بخشیم؟گذشتهآینده و 

 هخب  ین تو ه کردن و  خشید و ما گناه  را  خشیدیم؛ ی خالصی کردیتو ه گوید تووق  مییک

خاطر این کار  ه و ما ای انجام دادیگوید تو مثلا کار ارزندهوق  میشدن گناه، تناسب وجود دارد. یک

ید ما گومی سبی دارد. اماّ اینجاتنا ؛  از این هم نسب  ومپوشی کردیهای  د قبلی  چشماز کار خو  

ی ناسبچه تیده شود! ی تو  خشهای گذشته و آیندهگناهاین پیروزی سیاسی و نظامی را عملی کردیم تا 

ه انسان ک ای اس نکته لیناین اوّ !نظامی؟ ا یک پیروزی سیاسی و  وجود دارد  ین  خشیده شدن گناه

  معنای دیگری داشته  اشد. ، که آیه  اید قاعدتاااندازدرا  ه شک می

 خاطره خدا  و اندهقبل از فتح مکّه مرتکب گناه شده  ود فرض کنید پیغمبر :دومین نکته این اس 

  گویدو اماّ آیا معنا دارد خدا یک چک سفید  دهد دس  کسی  .را  خشید گناهان ایشان ،فتح مکّه

های ی گناهلا همهما از حا !؟،  کنچه گناه خواستی  کنیدیگر تا آخر عمر هر   راح   اشد؛یالخ

 اینکه فکر سقیمی اس . چنین چیزی همکه  ینید می !را هم  خشیدیم! این معنی دارد؟ات آینده

خواهی هرچه می ؛چیزی! اماّ اینکه در آینده هم خیال  تخ   اشد، یکمهای گذشته را  خشیدیگناه

 ه فکر  ما را. این اس  که این دو تا قرینه مقدار عجیب اس  این دیگر یک م،از حالا  خشیدی ،گناه  کن

 دارد.  آیه معنای دیگری احتمالااکه  داردوامی

 هایاز منظرتوان  ه آنها می س  که؟  بینید در این آیه دو تا واژه هخب حالا معنای دیگرش چیس 

  وقکی ؛گناه اس  عملی از نظر خدا وق . یکمعنی گناه ه ،ذنب اس  یک واژه، ؛مختلفی نگاه کرد
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ی در پیشگاه کس وق ؛ یکطورهم همین مورد مغفرت شود. درشناخته می گناه نظر مردم عملی در

ا حالا معنای اوّلی که  شود. ی میگناه تلقّکسی در پیشگاه مردم  یوق  شود، یکالهی  خشیده می

و در پیشگاه الهی  نداز نظر خدا گناهکار  ود  ود که  گوییم پیغمبر این ،ساخ یعصم  نم

 ین فتح و  خشیده شدن  تناسبیثانیاا  ساخ ؛نمی اولّاا  ا عصم  پیغمبر ،. این معناند خشیده شد

الا از ح واهی  کنی،  کن؛خمی معنا نداش  که از پیش  گوید در آینده هرچه گناه ثالثاا گناه نبود؛

 ، دین مردم مکهّ چه  ود؟قبل از فتح مکهّ کند.مشکلت را حل می ی اینهمه ،معنای دوم اماّ  خشیدیم.

بارزاتی که پیغمبر م ،از نظر مردم مشرک مکهّ مشرک  ودند. آیاو پرس  چه اعتقادی داشتند؟   

شد؟ یمن ا خدایان شمرده  آیا جنگ شد؟مینگناه شمرده  ،ندکردها میپرستی و   علیه    اسلم

  ا خدایان کهدلیل این هو  انشهای گذشتهدلیل عملکرد هاز دید مردم مشرک مکهّ،  پیغمبرپس 

تا  و ندترنداشپرستی  فتح مکهّ هم دس  از مبارزه  ا    عد از  .ند، یک انسان گناهکار  ودندجنگیدمی

 عد از فتح تا پایان  ها ا    مبارزات پیامبرلذا . وندپرستی مبارزه کردهم  ا    انآخر عمرش

 ، ا خدایان اس . قبل از فتح مکّه یدنجنگ اس ؛ چونهم، از دیدگاه یک انسان مشرک، گناه  انعمرش

د نن  ه  عد خواهآهایی که از هم  ه دلیل عملکرد و انشهای گذشتهدلیل عملکردهم  ه پیامبر

مردم مشرک  ،این فتحفتح شد و در اثر  . حالا مکّهندشدمیه گناهکار شمرد مجرم و ، یک انسانداش 

شمرند؟ حالا که پرستی گناهکار میرا در مبارزه  ا     از هم پیغمبرآنها آیا  مکّه مسلمان شدند.

ی گناه تلقّ  پرستی کرده  ودند،تا دیروز  ا    پیغمبر که را مبارزاتیهم  ،اندشده اینها مسلمان

 مردم دگاه ایناز دی دیگر کنند،پرستی میا پایان عمرشان  ا   از امروز ت و هم مبارزاتی که ،کنندنمی

 .شودگناه شمرده نمی

مبارزات  دلیل هکه  اللهکه در مردم مکّه ایجاد شد، رسول ل اعتقادیپس در اثر فتح مکهّ و این تحوّ 

 ندتبدیل شد ،ندداشت گناهکار و مجرم سانی یک انچهرهدر این شهر ها، علیه    انشآیندهگذشته و 

در  دیگر و حالا ،ندشددر نظر مردم گناهکار شمرده می پس پیغمبرمبرّا از گناه.   ه یک انسان
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گونه تعارضی  ا عصم  پیغمبر هیچ و اس  معنی دوم ،این .ندشومیی گناه تلقّ ی ،یشگاه مردمپ

 کنند.یید می، معنای دوم را تأداریم ای که در اثبات عصم  انبیاءی ادلهّندارد. همه اسلم

 اند:از خدا طلب مغفرت کرده انبیاء، الب آن آیاتداریم که در ق . ما آیاتی گویم دیگر ی از یک نمونه

 ند،اهاتی که پیغمبران طلب مغفرت کردآی مورد در 7.سابُ ومُ الِْ يَن يَـوْمَ يَـقُ وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِ  ربَّـَنَا اغْفِرْ لِی

ند. طلب مغفرت هم اهدکرت میطلب مغفر ند، واقعاا اهپیغمبران که دروغ نگفت آید؛یک سؤال پیش می

کند که مرتکب گناهی شده اس . پس می کسی طلب مغفرتدرخواس   خشش گناه! یعنی ؟ یعنی چه

ک را  ا ی سؤالب این جوا عصوم نبودند!م آنها کند کهحکای  از این می های انبیاءاین طلب مغفرت

 دهم.مثال می

 .دیگر ید مهمانی پیش خانوادهرومی هااین خانوادهیکی از ؛ ی جوان هستندکنید دو تا خانوادهفرض 

 یهخانوادوقتی  .ای که تازه راه افتاده اس ه چّ ساله دارد؛ دو ی یکیثلا یک  چهّی مهمان هم مخانواده

 پذیراییاز آنها و  رد آنها را  ه اتاق پذیرایی می ،رودمی ه استقبال آنها شوند، میز ان مهمان وارد می

گرم صحب  شدند، از این  که حسا یشوند. می نشینند  ا همدیگر گرم صحب د و  عد هم میکنمی

ر اتاق د ،خورانکنان و تلوتلوتاتیتاتیشود، ی کوچک مهمان  لند می چهّ .شوندغافل می ی کوچک چهّ

دان خورد و گلقیم  زینتی میگرانگلدان قضا  ه یک  رکند و دس می پذیرایی شروع  ه راه رفتن

غرق خجال   ؟ غیر از این اس  کهشوندمیه، چه حالی شکند. پدر و مادر آن  چّ افتد زمین و میمی

دانیم  ا چه اصلا نمی ایم؛: واقعاا ما شرمندهگویندمی ذرخواهی کردن؟ع  ه کنندشروع می شوند ومی

اراح  ی نخیل دانم چه  اید  گویم؛من اصلا نمی اهی کنیم؛ شما  اید ما را  بخشید؛ز انی از شما عذرخو

شود قلی پیدا میعا خب حالا هیچ انسانکنند. دهد و عذرخواهی میاین احساس  ه آنها دس  میشدم! 

و چرا ت این  چهّ شکس ؛ !مگر گلدان را تو شکستی؟ ؟!ایدمگر شما دیوانه :و مادر  گوید  ه این پدرکه 
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کسته  چهّ ش ! تو که گلدان را نشکستی؛کنی؟نشکستی که! تو چرا عذرخواهی می تو !کشی؟خجال  می

 خودشان  ا اینکه جا دارد؛ ،پدر و مادر عذرخواهیواقعاا شرمندگی و  زند.نمی کس این حرف رااس ! هیچ

 اند.نشکسته گلدان راآن 

نج پ ،چهارو یس مثلا پسری دارند  ؛زیاد اس ش هم ای دارند که سنّ،  چهّمادریو پدر یا فرض کنید 

خب ! تمام اهل محلهّ را ذلهّ کرده اس  و عجیب و غریب اس  آزارِمردم شرورِفرد این پسر، یک  ؛ اماّساله

چشمشان  شوند وو مادر محترم، موقرّ و مؤدّب، وقتی از داخل کوچه رد می این پدر :کنمسؤال می من

زده خجال آیا   کرده اس ، ها را ذلهّ کرده و اذیّگونه آنشان این چهّ فتد کهامی هام این همسایه ه چش

خجلیم از این مسأله؟ خودمان هم گویند ما واقعاا نمیرسند، میکه ها همسایه هرکدام از  ه نیستند؟

شما  اید ما را  بخشید. ما  کند؛  میدانیم چقدر شما را اذیّمی ی ما شرور اس ؛دانیم که این  چهّمی

 ه که کسی هس  احساس شرمندگی دارند؟ آیا کنند؟ آیا خواهی میخواهیم. آیا عذرشما عذر می از

ای  هم از دستش شک کسهر ؛دارد پنج سال سن ،چهارو،  یس فرد! این اید؟شما مگر دیوانه :ها  گویداین

نه، کسی این حرف را  کشید؟! شما که نکردید!کای  کند! شما چرا خجال  میدارد،  رود دادگاه ش

ن پدر و مادر نسبتی اس  که  ین آن  چهّ و ای ،؟ علّ دلیل عذرخواهی پدر و مادرش چیس  زند.نمی

 ، آنها احساسخاطر نسبتی که  ا آنها داردهاماّ   ؛کرده اس خلف  اینهاس . فرزند یهخره  چّ الا .هس 

ها و امّ  ؛ها هستندی پدران امّ منزله ه خواهیم  گوییم انبیاءحالا می کنند.شرمندگی می

ا راهیم  !پدر شما ا راهیمآیین  8:ينَ لِمِ إِبْراهِیمَ هُوَ سََااكُمُ الْمُسْ  مِلَّةَ أبَیِكُمْ : قرآن فرمود ی فرزندان آنها.منزله ه

 ءدو پدر این امّتیم. پس انبیا ،من و علی 9:الْْمَُّةِ  أبَوَا هٰذِهِ  أَنَّ وَ عَلِیٌ : ندفرمود پیغمبر پدر شماس .

همانی الهی که خدا میز ان اس  و از یدر این ضیاف  و م آنها. ی فرزندانمنزلهها  ه امّ و ندپدران امّت
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 از این و  عضی ،حضور پیدا کردند ،هایعنی امّ  ،فرزندانشان  ا ءانبیاکند، ی خلق پذیرایی میهمه

را  رمان خداف اد ی کردند و ی  ودند؛ توهین کردند؛ و نافرمان، سرکش عاصی ادب،جسور،  ی ،فرزندان

ان یعنی میز   ه هایشان نسب  چهّهای اد یخاطر  ی،  هیعنی انبیاء ،هاپدران امّ  زیر پا گذاشتند.

ر د گویند: خدایا اینها را  بخش.و می کنندر پیشگاه خدا احساس شرمندگی دارند و استغفار میخدا، د

لب شود و ط ه پیشگاه خدا ا راز می مندگی از جانب پیامبراناماّ شر ؛شدندگناه ها مرتکب واقع امّ 

هی همانطور که دیدید، در مورد زندگی معمول هم وجود و پوزشخوا عذرخواهیاین  شود.مغفرت می

  معنای این نیس  که خود آن پدر مرتکب خطا شده اس .هیچ  هدارد و 

ح کمال طس ا  متناسب چون سطح استغفار ولی نه از معصی ! نند؛کاستغفار میپیامبران اوقات  گاهی

ا فکر چر کهکند استغفار مییکی  ؛انجام دادمکند که چرا ستغفار میااز گناه  کسیکند. ها فرق میانسان

جا ا  هعبادت خدا ر ،ی خدا  ودگونه که شایستهآن منتوانست که چراکند دیگری استغفار می گناه کردم؛

ز اینکه ا و خیلی  الا  رودسطحش  کسی ممکن اس تواند خیلی فرق کند. تغفار می یاورم. موضوع اس

از این احساس شرمندگی  ؛استغفار کند دهم،در کنار خدا من هم  ویی از هستی و وجود می چرا اصلا

س  در این محفل و محضر الهی زش  ا ،موجود ناقص معیو ی مثل من، اصلا وقتی خدا هس  کند که

واهد خ  معنی استغفار از گناه نیس  که انسان،  هکند. لذا هر استغفاریها فرق می. موضوع استغفار اشد

 .آن را دلیل عدم عصم   داند

 در تعارض اس ، آیاتی اس  که قرآن، انبیاء ها  ا عصم  انبیاءآیاتی که ظاهر آناز ی دیگر نمونه

اجرا  فلن مجازات را در حقّ آورم؛ فلن  ل را  ه سرت می ،را تهدید کرده که اگر فلن کار را  کنی

اگر شرک  ورزی، اگر در عمل  ریا کنی،  !ای پیغمبر 11:عَمَلُكَ  أَشْركَْتَ لیََحْبَطَنَّ لئَِنْ  :مثلا فرمود .کنممی

احتمال  کنم. خب اگر پیغمبری اعمال خو   را نا ود میهمه کنم؛ی اعمال  را حبط میهمهمن 
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 این نیس  کهحاکی از این تهدید  آیا معنی این تهدید چیس ؟، ندشرک ورزیدن و ریا کردن نداشت

ا ی !ندنیست معصوم ، پس ایشانو اگر ممکن  وده ؟دند و ریا کننشرک  ورز ممکن  وده پیغمبر

ک سر اگر ی !ای پیغمبر 11:ةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ و ضِعْفَ الْیَٰ  ذاً لََْذَقْناكَ إِ  یلًا؛قلَِ تَـركَْنُ إِلیَْهِمْ شَیْئاً  لَقَدْ كِدْتَ  :فرمود

اسلم را طه  رقرار کنی،  ه آنها نزدیک  دل  لک  زند که  ا دشمنانسوزن، گرایش قلبی پیدا کنی و 

 ،نددل  لک  ز هردخاگر یک داشته  اشی،شد ونی و آمدزدایی کنی، روا ط حسنه  رقرار کشوی، تنش

در این  ، زند کرده دل  لخها  ا دشمنان اسلم، یک رای این کار اگر :یلاً تَـركَْنُ إِلیَْهِمْ شَیْئاً قلَِ  لَقَدْ كِدْتَ 

 ود  یا ممکنآ کنیم. سؤال:، تو را عذاب میدو  را ر دیگران  عد از مرگ و صورت دو  را ر دیگران در دنیا

مکن م اگر !؟یا خیر لک  زند  رای  رقراری روا ط حسنه  ا دشمنان اسلم اندلش گونهاین پیغمبر

؟ اگر محال  ود کردن چه معنایی دارد، این تهدید اگر ممکن نبود !ندمعصوم نیست  ود، پس ایشان

ین چن ،کند که اگر این کار را  کنیتهدید میخدا  رای چه د، نچنین گرایشی پیدا کن برپیغم

ه کنند کدیدش میته ه ممکن اس   رود این کار را  کند؛کنم؟ تهدید مال کسی اس  کمجازاتی می

ثَُّ لَقَطعَْنا  ؛ينِ نْهُ بِِلْیَمِ لََْخَذْنّ مِ  ؛يلِ تَـقَوَّلَ عَلَیْنا بَـعْضَ الَْْقاوِ لَوْ  :گویدیا مثلا می خواند.نرود. پس  ا عصم  نمی

دهد، در آن صورت  ا  ه ما که خدا هستیم نسب   ،سخنی  ه دروغ ،ر اسلمپیغمب اگر 12:ينَ مِنْهُ الْوَتِ 

اگر  ؟ای چیس کنیم. این تهدید  رگیریم و شاهرگ حیاتش را قطع مییمین قدرتمان او را می

؟ و اگر د، این تهدید کردن چه معنایی داردنو محال  ود چنین کاری کن ندمعصوم  ود پیغمبر

 .ندتصوم نیسد، پس معنکه این کار را مرتکب نشو تهدید کردهخدا و  ،دناحتمال دارد که این کار را  کن

 .کرده اس تهدید را  پیغمبران آیاتی اس  که ،شکال دیگرپس اِ ؟کنیدمیدقّ  
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دوساله ی مهمان، یکیهمانی،  چّ فرض کنید در آن مه .گویمرا هم  از  ا یک مثال میمورد این  پاسخ

خس ی تُهاها از آن  چهّمنتهف  ساله اس .  ،ی ششلا یک  چهّمث ش  یشتر اس ؛خرده سنّیک نیس ؛

میز ان  شوند وها وارد میخب حالا این مهمان اس . چیز عجیب و غریبییک ادب و ناآرام!و شرور و  ی

کند  ه پذیرایی کردن از آنها. از همان  دو ورود، این خانه و شروع می رد در اتاق مهمانها را میهم این

های زند. تمام وسیلهزمین و زمان را  ه هم می کند  ه آتش سوزاندن؛شروع می، مهمان ی شرور چهّ

 ر،داد، قال، سرود. از دیوار راس   الا می د؛شکنمی ؛کندخدا را خراب میی  نده زینتی اتاق پذیرایی این

ی  یند این  چهّ زندگمی شده و کلفه و ناراح  خانهحالا صاحب کند.ها را نا ود میزندگی این اصلا ...صدا

ار چک اس . کردهگیر  ی مهمان داد  زند؛ش  اس  سر  چهّز  یندمیاز طرفی  نگذاشته اس . ش رای

ی یک  چهّ ؛ی مهمان داردسال  چهّوهمسنّای رسد. خودش  چهّی  ه ذهنش میحلّراه الاخره  کند؟!

 و زندی خودش را صدا می چهّ شود ول میمتوسّ  ایمؤدّب، آرام، موقّر، متین وخیلی خوب.  ه حیله

یز را شود همه چکه نمی طوریاین ! گیرده آرام دقیق  اید یک جان!  چّه.  چهّ یا  بینم !محمدّ :گویدمی

داند کاری نکرده که خودش می حالا  چهّ خودش داد زدن. یکند سر  چهّع میشرو ! هم  ریزی...ه 

حساب کارش را  ی مهمانگوید که  چهّمی  ه او دارد کند؛پدرش دارد نقش  ازی می فهمدمی اس ،

 گویم که دیوار  شنود. در ز ان عر یگویند:  ه در میمی المثل در ز ان فارسی هس  کهاین ضرب  کند.

كِ  گویند:می هم شبیهش هس . تو  شنو. یعنی  !ای همسایه اماّ گویم؛ ه تو می 13:يّ جارةَِ  أَعْنِی وَ اسَْعَِی إِيّا

 ی مقصودش همسایه اس .ول زند؛میی خودش داد سر اهل خانه

 ؟چه گفته اس دهد، رای اینکه عظم  یک گناه را نشان  خدای متعال، گاهی چنین کاری کرده اس . 

ل را   ، فلنچنین کاری را  کند ما عاشقشیم، دوستش داریم، اگر اواگر این که حبیب ماس ،  گفته:

را  این کار اگر شما یستید، حساب کار خودتان را  کنید!من ن آوریم! شماها که دیگر حبیبسرش می
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ی اعمال  گوید اگر تو در عمل  ریا کنی، همهوقتی  ه حبیبش می کنم!می انجام دهید،  بینید چکارتان

ا چه خواهم  بینید دیگر  ا شم ؛ریا نکنید مواظب  اشید ،که حبیبم نیستید هاکنم، یعنی شمارا حبط می

و  روا ط حسنه  رقرار کنی و چنینگوید اگر دل  لک  زند  ا دشمنان اسلم  ه حبیبش میوقتی  کرد!

بیب حدیگر شما که  یهیعنی  قیّ کنم،، دو  را ر در قیام  عذاب میی، تو را دو  را ر در دنیاوش چنان

 ا  نانیچآن لتان لک  زند  رای  رقراری روا طاگر شما د یستید، حساب کار خودتان را  کنید!من ن

 آن عمل زش  و آنی نشان دادن عظم   را خدا واقعکنم! دردشمنان اسلم،  بینید چکارتان می

د، ن الله قرار  وده شرک  ورزالعیاذ ه آن معنا نیس  که پیغمبراین   وارد شد. ا این روش  ،معصی 

استه ها خو، و خدا از راه این تهدیدد، دروغی  ه خدا  بندندنند،  ه دشمنان اسلم گرایش پیدا کننریا ک

  اس .ه الاتر از این حرف شأن پیغمبر !را  گیرد جلوی پیغمبر

ماّ ا ؛ساخ اش  ا عصم  نمیهلیّهایی  ود از آیاتی که معنای اوّ نمونه  ود. ل آیاتی اوّها دستهخب این

شد فهمید که آن معنا مغایرتی  ا عصم  ها میدیدیم معنای دیگری هم از آن ،ردیماندکی که تأمّل ک

کنیم که از این دلایل قطعی و محکمی اس ، یقین می ،و چون دلایل ضرورت عصم  انبیاء .ندارد

 هحرف زده اس  ک که چرا خدا طوریمعنایی مقصود  وده که تعارضی  ا عصم  ندارد. اماّ اینآن  ،آیات

. معنا دارند که  عضی از آیات چندگونه ؛گفته اس این را خود خدا  شود فهمید،گونه معنا می از آن، دو

 أمُُّ الْكِتابِ وَ هُنَّ  هُوَ الَّذِی أنَْـزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آيّتٌ مُُْكَماتٌ : آمده عمرانی آلسوره ا تدایی آیاتدر 

خدا قرآن را  ه تو  14:غاءَ تََْويلِهِ قُـلُوبِِِمْ زيَْغٌ فَـیَتَّبِعُونَ ما تَشابهََ مِنْهُ ابتِْغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابتِْ  ينَ فِیأُخَرُ مُتَشابِِاتٌ فاَمَّا الَّذِ 

تاب مطالب کی اصل و ریشه: مِنْهُ آيّتٌ مُُْكَماتٌ  اس ؛ یات محکماتآ دسته از آیات قرآن، یک .نازل کرد

 از آنها یدمعانی متعدّ شودمی که هستند ی دیگر هم آیات متشا هدسته یک :وَ أُخَرُ مُتَشابِِاتٌ  اینهاس .

ویند تأویل آن را  ج رای اینکه  ؛روند سراغ آیات متشا همی . و کسانی که در قلبشان کژی هس ،فهمید
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که  هاییانسان تا ؛جویی کنند. درواقع وجود آیات متشا ه، یکی از وسایل امتحان اس و در جامعه فتنه

 ی اوّل آیات اس .ایز کند. این دستهدارند، متممی هس  را از کسانی که قلب سلیکژی  در قلبشان

م، ای که گفتی ه شیوهاماّ  ؛سازدداریم که ظاهرش  ا عصم  نمی سری آیات دیگریک !دوم یو اماّ دسته

ی ممنوعه در  هش . اینجا دیگر ی شجرهآدم و خوردن آن میوه حضرتماجرای مثل  نیس ؛ل حقا ل

 هکلی  ه آب دادند گُهدر  هش  دست ،ما پدر و مادرخره این دارد.  الا شود گف  آیه معنای دیگرینمی

یگری معنای د چیز نبوده اس  وشود گف  هیچچیز نبود که! نمیاز  هش   یرونشان کردند!  دون هیچ

، حیوان دریاییآن کاری کرده  ود که در کام  خره ایشان الا .حضرت یونسماجرای د! یا مثل دار

وم ی ددسته هکن رای ای گری دارد.  ا این موارد چه کنیم؟شود گف  معنی دیمین انفرادی شد!زندان 

ش الهی  ه دو  خ و دستورات ل این اس  که اوامری اوّه کنیم. نکتههم حل شود،  اید  ه چند نکته توجّ

جب مو، که  هاوامر ایجا ی دستوراتی اس  از جانب خدا ر ایجا ی اس .اوام ،یک  خش شوند:میتقسیم 

اوامر ندَ ی  ،ی دومدسته ویند امر ایجا ی.گ ه این می شود.واجب می ،انجام دادن یا ندادن کاری ،هاآن

 شود. حالامی ، مستحباریها، انجام دادن یا ندادن کموجب آناوامر ند ی دستوراتی اس  که  ه .اس 

ف از امر ایجا ی معصی  چون تخلّ ایجا ی!از اوامر سازد؟  ا عصم  نمی یک از این دو،ف از کدامتخلّ

انجام  یعنی ،ف از امر ند ی. اماّ تخلّسازگار نیس  ،  ا آنمعصی   وداز ، و عصم  که معصومی  تامّ اس 

و  ؛معصی  نیس دهد، اب زیادی را از دس  میثو و کندمیضرر  ، گرچه انسانندادن یک کار مستحبّ 

 ل!ی اوّنکتهاز چون معصی  نیس ، مغایرتی  ا عصم  ندارد. این 

  و شعور و تا عی اس  از میزان معرف ،اشخاصع ما از ی دوم این اس  که توقّ نکته ی دوم!و اماّ نکته

 انتظار و ،تر  دانیمکامل تر،  اشعورتر وکمال و فهمی که در آنها سراغ داریم. هرچه طرفمان را فهمیده

لف خ تحمّل  اشد وراحتی قا لع  یشتری از او داریم. لذا ممکن اس  کسی کاری را انجام دهد، و  هتوقّ

ک فرض کنید ی هد، اصلا نشود تحمّل کرد. مثلا دی انجام دیگر فرداگر اماّ عین آن کار را  ؛ع نباشدتوقّ

سیده اس ، اگر لخ  و  رهنه وسط اتاق نرتمیز تشخیص و  ی یکی دو ساله که هنوز اصلا  ه سنّ چهّ
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پنج  ،چهارهمین  چهّ  اگر عی نیس . اماّامر خلف توقّ تحملّ اس ؛قا ل لند شود و  دود،  اندیگرجلوی 

 ن چهجان! ای:  چهّگویندمی کنند؛همه اخم می تحمّل نیس .و چنین کاری کرد، اصلا قا لشد ساله 

جام ان نفر کار واحدی را  نا راین دو کنند.یش هم میدعوا  رو خودت را  پوشان  بینم! !وضعش اس ؟

 دهند؛را دو نفر انجام ممکن اس  عمل واحدی ی حتّ  دیگری نه! ازو  راحتی تحملّ شدیکی  ه ؛ ازدادند

 یخ آن عمل، تو خاطر عیندیگری را  ه ودهیم،  سبب آن عمل تشویق کنیم و پاداش و جایزه یکی را  ه

 الفبای ز ان فارسی را حفظ کرده و رفته چهار سالهسه، ی فرض کنید یک  چهّ و مجازات کنیم. مثلا 

ه چای این کار را  کند،  چهّ نویسد. اگررفته اس  و درس  میگنوشتنش را هم یاد  ؛خواندقشنگ می

 گردی چهار سال ،سهالله  چهّ جان! تو هنوز کنیم که  ارک؟ تشویقش میمدهیالعملی نشان میعکس

 یا این  !درس  نوشتی! آفرین  ه تو ی! چهاهالله چه قشنگ حفظ کردمانده اس  که  روی د ستان!  ارک

ا این  چّه ر .دوازده ساله  اشد که کلس پنجم ا تدایی اس  ییک  چهّفرض کنید حالا ات! هم جایزه

ی کلس الهازده سی دواین  چهّ و لفبای ز ان فارسی را  نویس  بینم!ا جان  یا  بینم! چهّ صدا  زنید که

س  لی خب دو ؛ی سه ساله غلط ننوش آن  چهّ  نویسد.ساله ی سه عین خط آن  چهّ پنجم د ستان هم

ا الفبا رخط  نویسد!  ا همان دس  لرزانش و خوش گیرد  محکم قلم را که ندارد جان ی سه ساله چهّ

سال د ستان  ی دوازده ساله که پنجحالا این  چهّ دهند.نوشته؛ درس  هم نوشته و جایزه هم  ه او می

این  !اَه :گوییدمی  ه او دهید؟می العملی نشانچه عکس ، نویسدی سه ساله آن  چهّ خطّ عین اگر ،رفته

و روی دستش  دزنیدو تا هم می !فرستادم  مدرسه! حیف پولی که خرج  کردم و هم شد خط؟

، یک نفر را تشویق کردیم و پاداش خاطر عمل واحدی رو نوشتن یاد  گیر  بینم! یعنی  ه دگویییم

 و تنبیه کردیم. ی انجام داد، او را تو یخدیگر عین آن کار را فرد دادیم؛
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یعنی  15:ينَ الْمُقَرَّبِ  الْْبَْرارِ سَیاِئاتُ  حَسَناتُ  شود:الب این عبارت گفته میاین همان مفهومی اس  که در ق

خیلی کار  که یعنی) شود،دهند،  رایشان حسنه شمرده میهای خوب آن را انجام اگر انساناعمالی که 

انجام   الاتر مقرّب  ا سطح کمالافراد اگر را  همان عمل (یالله که این کار را کرد،  ارکخو ی کردی

حالا فرض کنید  .الْمُقَرَّبِينَ  الْْبَْرارِ سَیاِئاتُ  حَسَناتُ  یشتری اس :ع  ها توقّاز آن ،  رای آنها زش  اس ؛دهند

 یمعمول یک انساناس .  سومو دوم ماه مبارک رمضان  وده، امشب هم شب  یسومثلا امروز روز  یس 

اوّل مغرب هم  کرده اس . تشنگی و گرسنگی را  ر خودش هموارو روز را روزه گرفته  ،مثل من و شما

این  اگر . حالاه اس و افطار کرد هواندرا خ اند، نماز مغرب و عشاءمغرب را که گفته اش و اذانخانه رفته

 ماّانه! گناه کرده اس ؟   خورد، آیاری ی فردا سح رای روزهو که سحر  یدار شود  فرد تا سحر  خوا د،

 در طول سال رک رمضان اس ؛سوم ماه مباوامشب شب  یس  گویدفرد  ه خودش می اینفرض کنید 

اداش ماه عبادت کردن پهزار  عبادت امشب  یش از را امشب دارد؛در شب قدر  ودن  یشترین احتمال 

ماند میامّا  یدار  ،دآییخوا ش مو  خسته اس  هم در عین اینکه خیلی حیف اس   گیرم  خوا م! دارد؛

شود. خب اگر یک انسان هم می مشغول یک عمل مستحب ،دی ر اینکه نخوا  گیرد. علوهو احیاء می

 ی منید  یایید ملئکه گوو  کندی آسمان را جمع  سا خدا ملئکهمعمولی این کار را انجام دهد، چه

ودش  ر خگرسنگی را تشنگی و مانم، در طول روز خاطر اجرای فره  ی ضعیف من،این  نده نگاه کنید!

رضای  من، خواب  خاطره،  آلود  ه منزل آمده اس ن هم که شب اس  و خسته و خوابهموار کرد، الا

 ی سا ملئکههم شد. چه احیاء گرف  و مشغول این عمل مستحب ،حرام کرد آلودشرا  ر چشمان خواب

  نده! این درمورد یک انسان معمولی اس .این  ی هم دس   زنند که آفرین  هما کلّ رای من و ش ،آسمان

ء، تا  عد از افطار و نماز مغرب و عشاسوم ماه مبارک رمضان، ودر شب  یس یک عبد مقرّب خدا اگر اماّ 

رض  فحالانه! آیا معصی  کرده اس ؟   خورد،ی فردا سحری  رای روزه و که سحر  لند شود سحر خوا ید
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و مشغول همان عملی شد که من و شما  او هم  یدار ماند . و مثل من و شما احیاء گرف نخوا ید کنید

وسوم ماه مبارک دانید در شب  یس منتها شما می همه  رایمان دس  زدند.ملئکه اینانجام دادیم و 

 دعا، مناجاتخواندن  ،تحبّنماز مسخواندن قرآن، شود انجام داد؛ مانند تلوت ان اعمال زیادی میرمض

همه هم خدا انجام دادیم که این عمل را فلنمن و شما چه کار کردیم؟  .. ..و  ذکرگفتن ، کردن

 ،سوم ماه مبارک رمضانودر شب  یس داند میکه  در حالیب خدا ا این عبد مقرّامّ .تشویقمان کرد

 را ر  انجام دهد، هزار آن را اگر کسی و ؛دهدسزاوارتر و اولی اس  انجام عمل دیگری وجود دارد که 

و  ه من و شما انجام دادیماماّ مشغول همان عملی شود ک ما انجام دادیم پاداش دارد؛عملی که من و ش

خب اینجا خدا  ه این  نده  ولی کرده اس .ترک اَاو  صورت همه ملئکه  رایمان دس  زدند. در ایناین

ار  را ر دانستی  ا آن عمل هزتو که می !رری  ود  ه خودت زدی؟این چه ض !ی منگوید ای  ندهمی

نبینم چنین  دیگر !این چه ضرری  ود  ه خودت زدی و این کار را کردی؟ آخر  ری!می یشتر ثواب 

د! نزنزند پش  دس  این عبد که دیگر چنین ضرری  ه خودش یدوتا هم م خسارتی  ه خودت  زنی!

 او یک انسان معمولی نبود؛ دارد.توقعّ  یشتری از این  نده چرا؟ چون خدا  این تو یخ و تنبیه جا دارد؛

این تو یخ و تنبیه  ه خودش ضرر زد. همه ولی رها کرد و رف  این دارد؛دانس  که آن عمل وجود می

اقاا تفّا نیس  که این عبد معصی  کرده! ن ه معنای آرود. اماّ ع  یشتری که از او میتوقّ خاطر  ه ،جا دارد

 .هدعا خواند اعمال مستحب انجام داده، احیاء گرفته، هم کرده اس ! کار مستحب هیچ؛ معصی  که نکرده

رک دنبال ت ه رود.  نا راین تو یخ و تنبیهی کهنتظار  یشتری میاماّ از او ا ؛ها هم ثواب داردی اینهمه

ی این  نده ع  یشتری ازچون خدا توقّ چرا؟ د، جا دارد؛شو ندگان مقرّ ش می انب خدا متوجهّاز ج اولی،

جای ار اس ! کک ه این معنا نیس  که این  نده معصی  وجههیچه،  هاین تو یخ و تنبیمقرّب دارد. اماّ 

 ،  ا عصم هم انجام داده اس . چون معصی  نیس  مستحبکار  ء گرفته،احیا این عمل معصی  اس ؟

کسی  از خدا. ترک اولینه و د  ا عصم  تعارض دار ،استحبا ی ف از امر ند ی وتخلّنه  تضادیّ ندارد. پس
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ترک  ی رایک امر ند  نا راین اگر کسی که سطح  الایی دارد،  ع  یشتری دارد؛توقّ  که سطح  الایی دارد،

 تا دیگر چنین ضرری  ه خودش نزند. تو یخ کند خدا او را جا دارد که د،کند یا ترک اولی کن

اریم که دهم پیغمبری  شریع  داریم؛پیغمبر صاحب درجه نبودند.همه هم، بیاء الهیدر  ین ان

های رغمبدر خود پی هم داریم.رسالتش رسال  تبلیغی اس ؛ پیغمبر اولوالعزم داریم؛ پیغمبر غیر اولوالعزم 

از   رخی 16:عْضٍ ب ـَ لىٰ تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَـعْضَهُمْ عَ  :تراز نیستند. قرآن هم فرموداولوالعزم هم همه  ا هم هم

ین سطح نیستند. در  یامبران همی پ رتری دادیم. پس همه و را  ر  رخی دیگر فضیل  این پیامبران

تظار سبب اینکه انو خدا  ه ف از امر ند ی شدند؛ ودند که مرتکب ترک اولی یا تخلّ کسانی ،پیامبران

ه شوند و دیگر چنین ضرری  ساخته  مورد تنبیه قرار داد تا ، آنها را تو یخ کرد وها داش  یشتری از آن

 معنیوجه  ههیچاولی،  ههای ناشی از ترک امر ند ی و ترک ا این تو یخ و تنبیهخودشان نزنند. امّ

 ،ماجرای حضرت آدم مثل  اشد؛تضاد داشته کار  ودن آن پیامبران نیس ، که  ا عصم  آنها معصی 

امر ند ی اس . حضرت  تخلفّ از رک اولی وی موارد تجملهاز که  اینها، و امثال حضرت یونس

هرچه او دعوت کرد، نپذیرفتند.    کرده  ودند؛ مشرک  ودند؛قومش معصی معصی  نکرد!که  یونس

 ا ند.عذاینها مستحقّ   اشد؛ گف  برد. خدا هم  ینها را از  از خدا خواس  که عذاب  فرستد و ایناو عد  

 امنته. که خدا عذاب فرستادها مستحقّ عذاب  ودند فرستم. پس ایناز قوم   رو  یرون، من عذاب می

هایی که آثار عذاب ظاهر شد، آمد و  ه مردم گف  هپیدا شد و درس  همان لحظ انسان عاقلی  ینشان

 ردندک ی عمیقیم تو هاینها ه. شاید مؤثرّ واقع شد ؛رویم،  یایید کاری کنیمداریم از  ین میما که خب 

وم ند، قتنها موردی که  عد از آغاز نزول عذاب، خدا عذاب را  رگردا ی آنها را پذیرف .و خدا تو ه

 عد هم   ود.ها هدای  کرده د؟ گناهی نکرده  ود! سالچه گناهی کرده  و یونس . خب ود یونس

اب را فرستاد. منتها اینجا خدا خدا هم پذیرف  و عذ وس شد، از خدا خواس  عذاب  فرستد.که مأی
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اماّ از   ودند؛عذاب  ها مستحقّ که ایندرس  اس   گوید خواهد می چه  گوید؟ خواهد  ه یونسمی

س واز تو انتظار تحملّ و  رد اری  یشتری داشتم که  ه این زودی مأی م؛تو انتظار صبر  یشتری داشت

زیاد شود،  که صبر و تحمّل یونس خاطر اینه خدا  دیدی اینها تو ه کردند. نشوی. هنوز جا داش ؛

 عد هم آن  .صبوری شود زندانی نگه داش ، تا حسا ی انسان حیوان دریاییآن ها در کام او را مدتّ

 حل شد.مشکل گروه دوم آیات هم س آورد و کنار ساحل پیاده کرد. پ را یایی، یونسحیوان در

 

لْ فَـرَجَهُ هُمَّ صَلاِ عَلیٰ مَُُمَّدٍ وَ الَلاٰ   مْ آلِ مَُُمَّدٍ وَ عَجاِ


